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  :چكيده

قرار داده است.  طالعهم موردهاي روي آوردن به زباله گردي را  حاضر، دلايل و زمينه مقاله
و به منظور بررسي اين موضوع  باشد يمميدان پژوهش اين مقاله، فضاهاي عمومي شهر زاهدان 

هاي كيفي،  در پژوهش شده شناختهيك استراتژي فرايند محور  عنوان بهاي  از نظريه زمينه
اند كه در سطح  نفر از زباله گردان بوده 9حاضر  مطالعهكنندگان در  استفاده شده است. مشاركت

هدفمند به عنوان نمونه  صورت  بهمناطق و محلات شهر زاهدان مشغول فعاليت بودند و 
 عمدههاي  هاي نيمه ساختاريافته صورت گرفته است. مقوله مصاحبه ها آنانتخاب شدند و با 

و تنگناهاي شغلي «از:  اند عبارتها  ي حاصل از مصاحبهها دادهحاصل از استخراج و كدگذاري 
، »فقدان حمايت خانوادگي«، »اعتياد«، »حمايت دولتي/سازماني عدم«، »ضرورت تأمين معاش

ز انتزاع اين مقولات و درسطحي بالاتر، مقوله ا». عدم منع اجتماعي«و » حفظ كرامت انساني«
اين يافته ها شده است.   حاصل» يناكافزباله گردي؛ پيامد حمايت اجتماعي «اين تحقيق، هسته 
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  . مقدمه1
گسترش و توسعه شهرها و افزايش سطح كيفيت زندگي مردم، موجب مصرف 

ها در شهرها شده است (عمراني و  نبوهي از زبالههاي توليدي و توليد حجم ا فراورده
گويند كه در منازل،  ). زباله به مواد زائد جامد فسادپذير و فسادناپذير مي1391همكاران،

شود. از  ها توليد مي مراكز تهيه و فروش موادغذايي، مؤسسات صنعتي و بيمارستان
). 1388ن و همكاران،معضلات مهم شهرنشيني افزايش رشد توليد زباله است (محمديا

شود توليد زباله در جهان تا سال  بيني مي طبق اطلاعات سازمان بهداشت جهاني پيش
). 1391، چهار تا پنج برابر ميزان كنوني افزايش يابد (رهنما و كاظمي خيبري،2025

زيست از مشكلات جوامع بشري بوده كه با  پخش پسماندهاي جامد شهري در محيط
 ريناپذ اجتناب وجود با). 1390نژاد و همكاران، شود. (محرم ر ميافزايش جمعيت بيشت

بودن توليد زباله توسط انسان، توجه به كنترل و ساماندهي آن داراي اهميت است 
). تجمع زباله در محيط شهري علاوه بر نازيبايي فضاي 1389(مهدوي و همكاران،

شود. پسماندها  ماعي ميشهري باعث ايجاد ناراحتي و نارضايتي در سطوح مختلف اجت
شود،  ي انسان ميها يماريبو  ها كروبيمبا رطوبت و حرارت موجب به وجود آمدن 

آوري زباله از معابر و اماكن عمومي  انتشار زباله در محيط و طولاني شدن زمان جمع
ها، حشرات و حيوانات  محيط مناسبي را براي تكثير و رشد سريع بسياري از باكتري

  ).1391كند (سعيدي و همكاران، راهم ميموذي و... ف
ي حاصل از انباشت طيمح  ستيزدر خصوص مبحث زباله عموماً به مشكلات  تاكنون

در  ها زبالهشدن  تلنبارو  موقع  بهي آور جمععدم  كه ي حال درزباله، توجه شده است 
داشته  اجتماعي به دنبال مسئلهيك  عنوان بهمناطق مختلف شهر، پديده زباله گردي را 

ي يكي از معضلات و عوارض شهري است كه اخيراً بسياري از زباله گرداست. 
كردن  با خارجاند. افرادي كه  به آن دچار شده تر كوچكشهرها و حتي شهرهاي  كلان

هاي زباله، به دنبال مواد بازيافتي چون كارتن،  ها يا پلاسيتك ، سطلها محفظهزباله از 
آوري و براي فروش به  را جمع ها آنگردند و  كي مياشياء فلزي و وسايل پلاستي
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 گريد  عبارت  بهقرار گيرند.  استفاده موردبرند تا در فرايند بازيافت  ي ميفروش عاتيضا
ي است كه با هدف پيدا كردن و ا نشده فيتعري ها تيفعال ازجملهزباله گردي، 

در جامعه رواج يافته فروش و كسب درآمد  منظور بهي كالاهاي قابل بازيافت آور جمع
  است.

زباله يكي از مشكلات رو به رشد در كشورهاست (علياري و  حد از  شيبتوليد 
هاي  هاي زيادي اعم از فضاهاي باز يا سطل ). در شهر زاهدان نيز محل1389همكاران،

 توان يمها قرار داده است را  ها و كوچه فلزي كه شهرداري در اماكن عمومي، خيابان
و فرصت را در اختيار  شود يم تلنبارها به مدت چند روز در آنجا  ود كه زبالهمشاهده نم

ها به  شرايط نامناسب بهداشتي، در ميان زباله وجود باكه  دهد يمزباله گرداني قرار 
تواند به تنهايي ها در محيط شهري، نمي. دسترسي به زبالهگردند يمدنبال اشياء بازيافتي 

به انجام اين كار شده باشد. هر فردي در موقعيت اجتماعي كه عامل روي آوردن افراد 
گردي به عنوان يك شغل، پردازد، انتخاب زبالهدر آن قرار دارد به كنش و واكنش مي

اند. شرايط محيطي و واكنش اين افراد به شرايط اجتماعي است كه در آن قرار گرفته
ه يا محدود كند. بنابراين برخي افراد ي انتخابهاي فرد را گستردتواند دامنهاجتماعي مي

آورند. در اين پژوهش به دنبال يافتن دلايل و گردي روي ميبراي امرار معاش به زباله
اين  توسطگردي به عنوان شغلي براي امرار معاش  هايي كه موجب انتخاب زبالهزمينه

  باشيم.افراد شده است، مي
ي طيمح  ستيززباله گردي و پيامدهاي  دهيپد با نگاهي بيروني به غالباًتحقيقات موجود 

 مورد ندرت  بهدرك و تفسير رفتار افراد درگير در اين پديده  كه  يحال در اند پرداختهآن 
است. پژوهش حاضر مبتني بر پارادايم تفسيري است لذا در پي آن  قرارگرفته توجه

العه كشف و شناسايي هاي ميدان مط سوژه نظر  نقطه ازمذكور را  دهيپداست تا دلايل 
 مطالعه موردحاضر، اين است كه زباله گردان در ميدان  مقالهاساسي  سؤالكند. لذا 
  ؟ندينما يمي زباله گردي را چگونه درك و تفسير ها نهيزمدلايل و 

  . پيشينه نظري:2
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در بيشتر منابعي كه به زبان فارسي در خصوص موضوع مقاله وجود دارد، بخش 
است و در  كرده دايپي زباله و تفكيك زباله اختصاص آور جمعي اه روشي به ا عمده

  مثال؛ طور بهي ارائه نشده است. توجه قابلي و زباله گردان مطلب زباله گردخصوص 
تأثير سرمايه فرهنگي و اجتماعي بر «) در تحقيقي با عنوان 1394زاده و همكاران ( عباس

به سنجش ميزان  »اي خانگيه آوري زباله مشاركت شهروندان در تفكيك و جمع
هاي خانگي و تأثير  آوري زباله مشاركت خانوارهاي شهر اروميه در تفكيك و جمع

سرمايه فرهنگي و اجتماعي بر آن با روش پيمايشي پرداخته است. نتايج اين تحقيق 
نشان داد بين سرمايه اجتماعي و سرمايه فرهنگي با ميزان مشاركت در تفكيك و 

  اي خانگي رابطه معناداري وجود دارد.ه آوريزباله جمع
بررسي نگرش زنان نسبت به «) در تحقيقي ديگر با عنوان 1392فر( صالحي و خوش

ي طيمح  ستيزنشان دادند كه پارادايم نوين  »هاي خانگي در مازندران بازيافت زباله
هاي خانگي  عامل بسيار مهمي در تكوين نگرش مثبت نسبت به مديريت بازيافت زباله

ي، سطح تحصيلات و وضعيت اقتصادي طيمح ستيزباشد. همچنين دغدغه  مي
  اند. خانوارها رابطه معناداري با نگرش زنان نسبت به بازيافت زباله داشته

بازنگري راهبردي حوزه «خود با عنوان  قيدر تحق) 1391رهنما و كاظمي خيبري (
مشهد به  شهر كلاندر »بر پسماند شهري ديتأكخدمات شهري مديريت محلي ايران با 

  طيمحي شهروندان مشهدي و ايجاد ها تياولوشناخت نيازها و  كهاين نتيجه رسيدند 
ها در  گيري و تصميم ها يساز ميتصمبايست مبنا و ملاك  سالم و پايدار مي ستيز

مشهد باشد كه بدون نگاه راهبردي و  شهر كلانريزي براي  گذاري و برنامه سياست
  باشد. نمياستراتژيك ممكن 

بررسي تأثير مشاركت نوجوانان بر «) در تحقيقي با عنوان 1387حسيني و همكاران (
خانواده را تحت پوشش  102 »ها آوري و دفع بهداشتي زباله توسط خانواده جمع

. پس از بررسي و برگزار شدو جلسات آموزشي براي نوجوانان  قراردادندآموزش 
قبل و بعد از مشاركت نوجوانان، زباله را به  مقايسه درصد خانوارهاي روستايي كه
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تفاوت حاكي از تأثير  ليتحل و  هيتجزكنند،  آوري و دفع مي روش بهداشتي جمع
  آوري و دفع بهداشتي زباله بود. مشاركت نوجوانان بر ارتقاء شاخص جمع

  شناسي تحقيق: . روش3
ه است. نظريه صورت پذيرفت ]1[اي پژوهش حاضر بر اساس استراتژي نظريه زمينه

ي منتج از پژوهش، نظريه ها داده لهيوس  بهاي، بر نوعي استقراء استوار است كه  زمينه
و نظريه احتمالي نهايي با  ها دادهي و تحليل آور جمع. در اين روش، كند يمتوليد 

گرفتن يك نظريه با ورود به  فرض  شيپي جا بهيكديگر ارتباط نزديكي دارند و محقق 
(اشتراس و  آورند ديپدتا نظريه را  دهد يماجازه  ها دادهبه  طالعهم موردحوزه 
. شيوه اساسي در اين تكنيك مبتني بر كدگذاري است. بدين ترتيب ]2[ )1998كوربين،
صورت گرفته  ها متنسازي شده و كدگذاري روي  ها از همان شروع كار، پياده مصاحبه

و حركت  شده  ساخته ]3[كدلاگيك  شده  كشفاست. در ادامه و با گسترش كدهاي 
 شده  كشفي مقولاتي با انتزاع بالاتر صورت گرفته است. مقولات سو بهاز كدهاي اوليه 

دلايل زباله گردي ابراز  عنوان بهترين دلايلي است كه زباله گردان  در حقيقت محوري
 درنفر از زباله گرداني هستند كه  9اين پژوهش شامل  كنندگان مشاركت. اند داشته

در اين  كنندگان مشاركتاند. انتخاب  مناطق مختلف شهر زاهدان مشغول فعاليت بوده
، از ملاك اشباع نظري كنندگان مشاركتهدفمند و براي تعيين تعداد  صورت  بهتحقيق 
  است. شده  استفاده

  ليوتحل هيتجزها و  . يافته4
م و مقولاتي منجر شد ي به ظهور مفاهيا نهيزمي مرسوم در نظريه ا مرحلهكدگذاري سه 

. در اين سازد يمي را روشن بررس موردهاي پديده  كه هر يك بخشي از دلايل و زمينه
و سپس هر يك از مقولات  شده  ارائه شده كشفبخش ابتدا تصويري كلي از كدهاي 

  محوري به تفكيك توضيح داده خواهد شد.
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  گرديدرباره دلايل روي آوردن به زباله  شده استخراجمقولات 
 مفاهيم ت محوريمقولا  مقوله هسته

  
ي 
ماع

اجت
ت 

ماي
د ح

پيام
ي؛ 

گرد
اله 

زب
كاف

نا
  ي

  

تنگناهاي شغلي و ضرورت 
  تأمين معاش

 بيكاري
  خرج خانواده

  از دست دادن شغل قبلي

  حمايت دولتي/سازماني عدم

  عدم پوشش بيمه
  عدم دريافت حمايت از نهادهاي حمايتي

  كاغذبازي سيستم اداري
  امدهاي) يارانه نقدي/سبد كالاتبعات (پي

  اعتياد
  داشتن اعتياد

  فراهم بودن زمينه اعتياد
  عدم تمايل به ترك اعتياد

  فقدان حمايت خانوادگي
  از دست دادن فرد حامي در خانواده

  عدم احساس تعلق به خانواده

  حفظ كرامت انساني
  كسب درآمدها مشروع و قانوني

  عدم تمايل به گدايي

  جتماعيعدم منع ا
  پذيرش زباله گردي توسط مردم

  عدم برخورد مأموران دولتي
  

  .تنگناهاي شغلي و ضرورت تأمين معاش4.1
ترين دليلي كه افراد به دنبال راهي براي كسب درآمد هستند، پاسخگويي به عمده

باشد.در زندگي ها معاش ميشان است، از جمله نيازهاي اساسي انساننيازهاي حياتي
وردن نيازهاي روزانه براي افرادي كه شغل مشخص و ثابتي ندارند به شهري، برآ
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صورت مستقيم ميسر نيست بلكه با برگزيدن يك شغل كاذب و پرداختن به آن، 
شان توانند به نيازهاي حياتيگذارد كه از طريق آن ميدرآمدي را در اختيار افراد مي

و فروش آنها، براي برآورده كردن  آوري زبالهپاسخ دهند، در نتيجه افراد از راه جمع
  كنند.نيازهايشان استفاده مي

زباله گردي كه سبب دلايلي است  نيتر از مهمتنگناهاي شغلي و ضرورت تأمين معاش 
، »ي شغليها فرصتبيكاري و نبود «. اين مقوله از كدهاي: شده استدر شهر زاهدان 

كه مفاهيم  گونه همانده است. ، انتزاع ش»از دست دادن شغل قبلي«و » خرج خانواده«
مشكلات و معضلات معيشتي و درآمدي بخشي از دلايل و  دهد يمنشان  آمده دست به

 .كند يمهاي زباله گردي در ميدان مطالعه را نمايندگي  زمينه

  ي شغليها فرصتبيكاري و نبود  4.1.1
كند، نيافتن وارد مي هايي را به فردشرايط اجتماعي كه فرد در آن قرار دارد اجبار و الزام

شغل، محدوديتي است كه افراد را مجبور به يافتن راه ديگري براي پاسخ به نيازهايشان 
گردي اگرچه شغل متعارفي نيست اما براي فردي كه موفق به يافتن كار كند. زباله مي

ي زباله گردتواند راهي براي امرار معاش باشد.افرادي كه به ديگري نشده است، مي
ل بودند به علت نداشتن شغل ديگري براي كسب درآمد، به سراغ اين كار مشغو
  اند.  آمده

كاري نداريم، شغلي نداريم، «ساله اظهار داشته است كه:  38در اين خصوص زاهد 
  ؛»از زندان اومديم مشغول اين كار شديم، از بيكاري نكهيبعدازا

اينكه  به خاطركنيم،  و داريم ميما والا از مجبوري اين كار ر«گويد:  آقاي ريگي هم مي
  ؛»كاري نيست، بيكاريه حساب به

دادن هر جا كه  وضعيت كار خراب شد، كار به ما نمي«گويد:  ساله نيز مي 44عباس 
كنار بچه  ميريمها ، ما قديميآزار دلديگه نو كه اومد به بازار كهنه شد  نالارفتيم.  مي

  ؛»ها ميان ديگه جوون
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پاسخ  كوتاهشود چرا مشغول اين كار شديد؟ خيلي  ساله پرسيده مي 31وقتي از ابراهيم 
  شود. و دوباره مشغول كارش مي »بيكاريه به خاطر«دهد:  مي

  خرج خانواده 4.1.2
خانواده يكي از نهادهاي مهم اجتماعي است. در جوامع، تشكيل خانواده مهم و با 

ي اجتماع دارد و همچنين خانواده كاركردهاي مهمي برا كه چراشود  ارزش قلمداد مي
بنابراين افراد اجتماع در طول دوران زندگي خود تصميم ؛ كند به حفظ اجتماع كمك مي

هاي جديدي  گيرند، پس از تشكيل خانواده، افراد نقش تشكيل خانواده مي ازدواج وبه 
ها و وظايف جديدي به وظايف  ي نقشفرزندآوركنند و به دنبال آن با  كسب مي

شود. تأمين خانواده يكي از شروط مهم براي تشكيل و حفظ  فزوده ميشان ا قبلي
رود.  خانواده است. در جامعه ما تأمين خانواده عموماً از وظايف مرد خانواده بشمار مي

كردند و به عبارتي  متأهل كه هنوز زن و فرزندشان با آنان زندگي مي زباله گردان
بودند.  كرده اشاره ها آنانواده و تأمين جدا نشده بود، به خرج خ ها آنهمسرشان از 

ي تامين معاش براي اين دسته از افراد همچنان باقي گردي، مسئلهاگرچه با وجود زباله
  ي زندگي داده بود.مانده بود اما به آنان فرصتي براي ادامه

ام رو نونشونو در ميارم  كنم زن و بچه دارم كارتون جمع مي«گويد:  ساله مي 45غني 
نفر  8، بازكنماي چيزي  اي من ندارم كه يك جايي يه مغازه دم؛ سرمايه ره خونه مياجا

  ؛»دم، مريض دارم نون خور دارم، كرايه خونه مي
، بيكار تو خونه باشيم خرج ما از كجا ستينديگه كاري «گويد:  ساله نيز مي 44محمود 
  ؛»دربياد؟
  از دست دادن شغل قبلي 4.1.3

شان بوده  شغل قبلي نددا دستي، از زباله گرداد براي انجام يكي ديگر از دلايل افر
تمايز اين مقوله از مقوله بيكاري در اين است كه در اينجا افراد به علت  واقع دراست. 

ي زباله گردشان، از آن شغل دست كشيدند و به سراغ  عدم توانايي در ادامه شغل قبلي
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شغلي  عنوان  بهي زباله گردجر به انتخاب اند. عدم توان براي ادامه شغل قبلي، من رفته
  بوده است. براي تامين معاش

  ؛»تونم كارگري كنم پاهام خرابه، ساييدگي زانو دارم نمي«گويد:  ساله مي 45غني 
تا اينجام پاره شد [با دست از زير  نجايازاافتادم  ساختماناز روي «گويد:  حسين مي

تونستم كار كنم برام سخته  دهد] ديگه نمي ن ميقفسه سينه تا شكم و امتداد پايش را نشا
  ؛»تونم نمي

خب ديگه دستگاه جوش ندارم، يكي نيست كه بگه آقا اين "گويد:  ساله مي 31ابراهيم 
دستگاه جوش و اين گاري و اين ماشين، من دستگاه جوشمو فروختم، طلاقم پيش 

ن پيله كردن، ديگه هرچي مهريه، ديگه آمد به خاطراينكه نفرستنم زندان  به خاطرآمد، 
  »داشتم نداشتم رو مهريه و اينا دادم. موتوري داشتم فروختم
به دليل تنگناهاي شغلي  ها آنبر اين اساس، در بين زباله گردان اين تلقي وجود دارد كه 

خيلي از  دنتوان يمو نبود راهي براي تأمين زندگي، با روي آوردن به زباله گردي 
  رف نمايد.مشكلات معيشتي را برط

  دولتي/سازماني تيحما عدم.4.2
ها، شهروندان جامعه را  هاي دولتي، خصوصي و يا سازمان ها در قالب بخش حكومت

، دهيد بيآسدهند، همچنين در همه جوامع براي حمايت از اقشار  تحت حمايت قرار مي
انند در است تا اين افراد نيز بتو شده  گرفتههاي مخصوصي در نظر  ها و ارگان سازمان

، اند مشغولي زباله گردافرادي كه به  كه ييازآنجاجامعه به زندگي خود ادامه دهند. 
دچار آسيب اجتماعي  درواقعبيكار شدند، يا امكان ادامه شغل قبلي خود را نداشتند، 
هاي مربوطه را داشتند. عدم  شده بودند، نياز به حمايت از طرف دولت و سازمان

ي بروند. مقوله زباله گردشده تا اين افراد به سراغ  دريافت اين حمايت باعث
، »عدم پوشش بيمه«كد،  4مقوله ديگري است كه شامل »دولتي/سازماني تيحما عدم«
پيامدهاي «و » ي سيستم اداريكاغذباز«، »توسط نهادهاي حمايتيِ دولتيتيحما عدم«

  باشد. مي»يارانه نقدي و سبد كالا
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  عدم پوشش بيمه 4.2.1
ي دارد، لذا با بيمه كردن افراد، در ا نشده ينيب شيپو  شده ينيب شيپخطرات هر كاري 

تواند با حمايت بيمه به  مي شده مهيبي، فرد افتادگ كار ازصورت بروز آسيب و يا 
زندگي ادامه دهد. عدم تمكن مالي افراد براي قرار گرفتن تحت پوشش بيمه، و يا عدم 

زباله س از بيكاري، از دلايل روي آوردن افراد به امكان استفاده افراد از بيمه خود پ
  ي بوده است.گرد

بيمه هستيم، بيمه كسي جواب «ساله بيان داشته است كه: 44در اين خصوص محمود 
ات با اون رو  گه بايد بري سركار ديگه كه اين بيمه سال سابقه بيمه دارم، مي 15ده،  نمي

  ؛»بگيري بشه كه بعد يا پولو بهت بديم يا بازنشستگي
بيمه هيچ نيستيم، با اين درآمد ميشه بيمه و پول بيمه داد! «گويد:  ساله نيز مي 45غني 

  ؛»نميشه!
 به خاطرحسين كه در حين انجام جوشكاري از يك ساختمان به پايين افتاده است و 

بيمه كجاست! نه بابا «گويد:  جراحت حاصل از آن نتوانسته دوباره به كارش برگردد، مي
  »چيه! بيمه

  توسط نهادهاي حمايتيِ دولتي تيحما عدم4.2.2
و پوشش  تيحما موردرا  دهيد بيآسمراكز حمايتي كه در كشور كه اقشار  جمله از

بايد آسيب ديدگان اجتماعي  ها سازماندهند كميته امداد و بهزيستي هستند. اين  قرار مي
 تيحما عدماز  باله گردانزنارضايتي  كه يدرحالقرار دهند،  تيموردحمارا شناسايي و 

اند، نبود اين  ي رفتهزباله گرددلايلي كه سراغ كار  ازجملهاز آنان است و  ها سازماناين 
  حمايت بوده است.

دن چه برسه به كميته  مونو نمي ده كسي، يارانه جواب نمي«گويد:  ساله مي 38زاهد 
  »امداد
كه آدم سالمي، ساييدگي زانو داريم ده ميگه تو  كميته امداد نمي«گويد:  ساله مي 45 غني

  »كنه كنه، بهزيستي، كميته امداد اينا رو قبول نمي ولي اينارو قبول نمي
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ام  [كميته امداد] معرفي نالا«كند:  آقاي ريگي نيز درباره تحت پوشش نبودنش بيان مي
بخوان منو تحت پوشش قرار  حساب بهبكنن من هيچي مدارك [شناسايي] ندارم كه 

  ؛»بدن
همين خوابگاهي كه من  الآن«گويد:  اش در يك خوابگاه مي ساله نيز از تجربه 44عباس 

 3500شونم  نفره هر صبحانه 50روز بودم، خب يك صبحانه مال  18-17بودم تقريباً 
اين  كه يدرحالاش رو كامل بده  تومنِ هر نفري بايد صبحانه 3500تومنه، خب اين 

گيرن  تومن، ميرن دو تا پنير هزار تومني مي 7000ه تومن ميش 3500تومن؛ دو تا  3500
مالن مثل  ] يكم پنير هم رو ميدست كف كنون [كمتر از ي قدر نيابا دو تا نون. هركدوم 

دن، ظهر  دن دستت، خداحافظ. ظهر هم همين جور، ظهرم يه نون خشكي مي بچه مي
رن نهايت خدمت رو دونم دا دونم استانداري رفتم مي غذاي كامل، من مي حساب بههم 
؛ وقتي از او پرسيدم ديگر به »هايي كه اينجا ميشه اصل كار ايناست كنن، اما دزدي مي

  »ي كردند و بيرونمون كردنريگ بهانهروز  15نه ديگه بعد از «رويد؟ گفت:  خوابگاه نمي
قرار  تيموردحمامراكز حمايتي هستند كه فرد معتاد را  ازجملهمراكز ترك اعتياد نيز 

  .بازگردداش  دهند تا فرد بتواند اعتياد را كنار بگذارد و به زندگي عادي مي
يه جاهاي شخصي «گويد كه:  اش در مراكز ترك اعتياد مي ساله نيز از تجربه 29احمد 

كشي ولي بازم براشون فرقي  كنه، داري درد مي هست كه خدمت خوبي به آدم نمي
كنه يه چيزي  ه چون به آدم رسيدگي ميها چيزي كه هست خوب كنه باز كمپ دولتي نمي

كنه ولي اينا نه، اينا  ي بهت رسيدگي ميشد رونيبهم كه هست اينه كه از كمپ هم كه 
برنت اونجا بلا نسبت مثل يه گاوي، حيووني، گوسفندي،  گيرن بعد مي يه پول مفتي مي
  »بندن به روت، مردي كه مردي، موندي كه موندي چيزي در رو مي

مراكز، و يا  نيبه اربه خوب يا بد از مراكز حمايتي، در مراجعه مجدد افرادداشتن تج
  مراجعه به ساير مراكز حمايتي مؤثر خواهد بود.

  ي سيستم اداريكاغذباز4.2.3
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ي دولتي نيازمند ها تيحماي مشغول بودند براي برخورداري از زباله گردكساني كه به 
بودند اما به علت پيچيدگي سيستم  و يا تكميل مدارك نام ثبتطي مراحلي براي 

، اين افراد موفق به تكميل مدارك براي دريافت حمايت نشدند، عدم دريافت نام ثبت
آنان از دريافت  جهيدرنتباعث دلسردي آنان شد و  نام ثبتهاي  پاسخ بعد از پيگيري

  ي رفتند.زباله گردهاي دولتي نااميد شدند و به سراغ  حمايت
؛ وقتي »خواد [براي صدور مجدد] ضامن مي شده گممداركام «ويد: گ ساله مي 26سجاد 

شه، سرش را به علامت منفي تكان داد و  از او پرسيدم: خب برادرتون، ضامنتون نمي
  گفت نه.

من همسرم تو روستا بوده، تو روستا كه بوده پدر و مادرش «گويد:  ساله نيز مي 45غني 
كنه شناسنامه براي اينا  ره ازدواج مي مي كنه پدرش وقتي بچه بوده، مادرش فوت مي

اش  كنه، اينو خاله شه، بعد اين پدره هم فوت مي گيره اين با اون زن ديگر بزرگ مي نمي
هامو، رو شناسنامه خودم براشون  كنه، همچنان شناسنامه ندارد، حالا من بچه بزرگ مي

چي نكردم، كارت شونو  سال شده، من كارت ملي 18شون  هاسن شناسنامه گرفتم بچه
كردم، كد رهگيري هم دادن، ميگه  نام ثبتملي ندارن، سه نفر رو قطع كردن، يكي رو 

ما  شده قطعپيامك مياد، پيامكي هم براي ما نيومده، دم استانداري رفتم ميگه از تهران 
گيرن سه چهار دور رفتم آخرش  هيچكي تحويل ما رو نمي احوال ثبتچكار كنيم؟رفتم

  ؛»، توكل ما به خداگفتم به درك
رفتيم سراغشون كسي «گويد:  اش مي براي يارانه نام ثبتساله در خصوص  38زاهد 

؛ »جوابي نداد، فرمانداري، استانداري اينا رفتيم كسي جوابي نداد، ما جزو انصرافيا شديم
مرحله اول كه رفته بود «گويد:  كي پيگيري كردين؟ مي نامتان ثبتپرسم براي  از او مي

كردن برج دو بود رفتيم پرنده مرونده هم تشكيل داديم همه كارا  نام ثبتله دوم كه مرح
  »رو هم كرديم موقع يارانه رفتيم سراغش گفتن شما جزو انصرافياييد

  گويد: اش و پيگيري براي صدور مجدد آن مي شناسنامه شدن گمآقاي ريگي در مورد 
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لمثني نوع قديمشو، چند وقت پيش ام گم شد، درخواستم كردم، درخواست ا شناسنامه«
از  الآنرفته بودم پيش معاون، مدارك منو از كامپيوتر استعلام كرد، از من راكد دراومده، 

من نامه گرفته كه برم دنبال كارام، درست كنم، اصلاً تمام كارام رو كرده بودم، 
رئيس درخواستم داده بودم تا قبض رسيد دريافت شناسنامه رو هم گرفته بودم با 

نزديكاي بارنشستگيش  حساب بهچون آشنا بود، فاميلم بود يه شوخي كردم،  احوال ثبت
 چند تاشين پسرتونو بيارين بجاتون بذارين،  بود، گفتم كه شما كه دارين بازنشست مي

همون كارمنداش، من همه كارامم كرده بودم رسيد  حساب بهاونجا بودن و خنديدن 
ام رو تحويل بگيرم اومدم ميگه مداركت ناقص  رم شناسنامهگرفته بودم يه هفته ديگه ب

كه شناسنامه رو  ديداد به منبوده، گفتم مداركم كه ناقص بوده چه جوري قبض رسيد 
كنه كه چيزي كم و كسر نداشته باشه؟  تحويل بگيرم، مگه اون پرونده رو چك نمي

ز ديگه كمه، رو همين ام مداركم رو درست كردم و اينا، اومد گفت يه چي يكسري ديگه
  »حساب منم دلم سرد شد نرفتم

  كالا و سبدپيامدهاي يارانه نقدي  4.2.4
هاي پايين جامعه، واريز يارانه نقدي  ي دولت براي حمايت از دهكها استيسيكي از 

آن انجام  نام ثبتبود. براي دريافت يارانه نقدي، در محدوده زماني مشخص، بايد 
هاي  پيگيريبعد ازاند، و حتي  موفق به دريافت آن نشده گردان زبالهاي از  شد. عده مي

 ارانهي از آنان به علت ترك خانواده، يا وعدهاداري نيز موفق به دريافت آن نشده بودند، 
كرد بيان  كردند. گروه ديگري كه يارانه دريافت مي را جداگانه دريافت نمي شان ينقد
تأمين  به خاطرهمچنان  ها آندهد، و  ميرا ن ها آنكردند يارانه كفاف مخارج  مي

  ي هستند.زباله گردمخارجشان مجبور به 
نكردم وقتي  نام ثبتيارانه حقيقتش نداريم ما، تو زندان بودم «گويد:  ساله مي 38زاهد 

  ؛»، ندادن بهموندييها يانصرافكنيم گفتن شما جزو  نام ثبتهم اومدم بيرون رفتيم 
گيرد  يارانه رو برادر مي«گويد:  خوابد، مي نزل برادرش ميدر م ها شبساله كه  29احمد 

  ؛»اي چيزي خبر ندارم من اصلاً از يارانه
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از موقعي كه يارانه اومده، هرچي «گويد:  ساله كه خانه ترك كرده است مي 31ابراهيم 
  ؛»يه دو هزار تومن ازش نديدم به خداهست من 

ساله كه بعد از مرگ والدينش به علت اينكه خواهر و برادرهايش خانه را  44 عباس
 45چي ميشه اين «گويد:  براي فروش گذاشته است و مجبور به ترك خانه شده مي

 60يه پول برق مياد  الآندم،  تومن پول برقمه كه در ماه خونه بابام مي 45تومن؟ 
  ؛»تومن

  »دم تومن پول كرايه خونه مي 270شه،  ام مي ه خونهام پول كراي يارانه«گويد:  حسين مي
هاي اجتماعي داده شد، كه در اين  علاوه بر يارانه نقدي، سبد كالا نيز به برخي از گروه

  شد. عدم دريافت آن ديده مي به خاطرميان نيز ناراحتي 
د ترمز سبد كالا كه اومد يعني نگا كن يارو با ماشين تايلندي آم«گويد:  ساله مي 45غني 
 هر جادادن من  داد سهميه سبد كالا رو بهش مي رفت كارتش رو مي گرفت مي مي
  ».گفت براتون نيومده، ما رو ندادن رفتم مي مي
  . اعتياد4.3

 صورت  بهشدن افراد اثر نگذاشته است، و  زباله گردمستقيم بر  صورت بهمقوله اعتياد 
ي برود؛ زباله گردفرد به سراغ  بودند شدهبا اثرگذاري بر متغير ديگر باعث  ميرمستقيغ
دست دادن  ازو پس  داده ازدستكه فرد پس از معتاد شدن شغلش را  صورت نيبد

اش او را  ي شده است، و يا فرد معتاد شده و پس آن خانوادهزباله گردشغل مجبور به 
ي دزباله گرسراغ  جهيدرنتترك كرده و او ديگر در نزد خانواده جايگاهي نداشته است 

  رفته است.
ساله، پس از روي آوردن به اعتياد، همسرش بدون آنكه طلاق بگيرد او را  29احمد 

فعلاً،  شده جدا«گويد:  اش به منزل پدرش برگشته، احمد مي ترك كرده و همراه بچه
كند  اش را جمع مي احمد زندگي جهيدرنت». گفته من نميام تا روزي كه معتاد باشي نميام

  خوابد. ل برادرش ميدر منز ها شبو 
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و وقتي از او در مورد چرايي از » معتاد شدم كارمو از دست دادم«گويد:  سجاد نيز مي
چون خودتون كه ميدونيد آدمي كه «گويد:  پرسم مي دست دادن كارش بعد از اعتياد مي

  »معتاد شه آبرو و حيثيت نداره
  است: شده گنجاندهسه مفهوم در اين مقوله 

  يادداشتن اعت 4.3.1
، به اعتياد گرفتار بودند و تنها يك نفر آنان توانسته بود ترك موردمطالعهفرد  9نفر از  6 

نفر ديگر همچنان اعتياد داشتند. آنان درباره اعتيادشان جملات زير را بيان  5كند اما 
  اند: داشته

  ؛»كشيدم كشم مواد رو ول كردم قبلاًمي من خدا را شكر مواد نمي«ساله:  44عباس 
  ؛»آره، همين اعتياد ما رو به اينجا كشونده«ساله:  38زاهد 

  ؛»به قول يارو گفتني دهن ما خشك به اين شد... دود... دود«ساله:  26سجاد 
  ؛»شه باز خوبه كه من معتاد نيستم براي كسي كه مواد بكشه كه هيچي نمي«حسين: 
  ؛»زنم هر چي در ميارم به مواد مي«احمد: 

 به خاطرمنو فلاني معتاد كرد اما من معتاد شدم فقط  گن يمعضيا حقيقتش ب«ابراهيم: 
  »پدرم زن

  ؛»به بلاي اعتيادم گرفتاريم الآنخودمونم «آقاي ريگي: 
  فراهم بودن زمينه اعتياد 4.3.2

هايشان كه  درباره علت روي آوردنشان به اعتياد پرسيده شده، پاسخ زباله گردانوقتي از 
اعتياد براي آنان بوده است، فراهم بودن شرايط بر انتخاب نشانگر فراهم بودن زمينه 

  آنان براي روي آوردن به اعتياد اثرگذار بوده است
اولين باري كه لب به مواد زدم كلاس پنجم دبستان بودم با «گويد:  ساله مي 38زاهد 

معلمم، معلم ما يك زني بود، خانم زينعلي، ترك بود از تبريز. اون دوتا دختر داشت 
رفتم تمرين كنيم  مكلاسيام بودن دوقلو بودن، همسايه هم بوديم، همونجا خونشون ميه

كشه،  ي ازش بپرسيم ديدم داره ترياك ميسؤالدرسو، يه روز اومديم تو آشپزخونه يه 
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؛ و وقتي از او پرسيده شد »اينكه من به كسي چيزي نگم بمن همونجا مواد داد به خاطر
نه ديگه تا موقعي كه «به بعد گرفتار اعتياد بوديد پاسخ داد:  كه آيا از همان پنجم دبستان

ها تعطيل شد كه اين معلمه رفت تبريز ما باهاش سركرديم، بعدش كه اون رفت  مدرسه
  ».هيچي

  »بردن منو دكتر و دارو گرفتم«بعد چكار كردين با درد اعتياد؟  -
  »بعد از خدمتم«بعد از اون كي دوباره شروع كردين؟  -

  ؛»با دوست«گويد:  ساله نيز درباره روي آوردنش به اعتياد مي 26 سجاد
راهنمايي كه اومدم همين [مدرسه] مطهري بود، «گويد:  ميباره نيدراآقاي ريگي نيز 

ميومديم، اون پارك  حساب بهها آشنا شديم پارك اون موقع  اينجا كه اومدم با همين بچه
اينكه وقتمونو بگذرونيم تا ساعت  خاطر بهبه نام پارك حشيش بود اونجام  حساب  به

جوون هم  حساب بهنشستيم، ديگه بچه سال هم ما  تفريح و اينا، اونجا ميومديم مي
تا  3-2كنه جايي، مام  ديديم يارو چه آسايشي داره، قايم مي بوديم كنجكاو هم بوديم مي

  ؛»كشيديم كنن بعد مي ديديم چكار مي مي حساب بهرو رفتيم درآورديم 
چي بگم با رفيق نامرد كه بگردي خودش نامرديه تورو هم «گويد:  ساله مي 29حمد ا

كنه. با كسايي گشتم كه اول معتاد نبودن يا نفهميدم [كه معتاد هستند] سيگار  معتاد مي
كم  دادن كشيدم، ديگه همين جوري كم» چرس«دادن كشيدم، بعد كه سيگار كشيدم 

 »نفهميدم معتاد شدم

  ايل به ترك اعتيادعدم تم 4.3.3
، عدم تمايل آنان به ترك اعتياد زباله گردانيكي ديگر از مقولات عمده در مورد اعتياد 

ي براي ترك اقدام كرده بودند اما مجدداً سراغ آن رفته و چند باراي از آنان  بود، عده
ن رسد آنا دوباره معتاد شده بودند و باور به توانايي ترك مواد نداشتند. به نظر مي

وضعيت موجودشان را پذيرفتند و پس از قبول شرايط موجودشان توانايي تغيير را در 
براي  ميعدم تصماند اما  شان بوده بينند. آنان متوجه صدمات اعتياد بر زندگي خود نمي

  ترك مواد به علت پذيرش شرايط موجودشان است.
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چرا حتي «گويد:  كند مي خواهد اعتيادش را ترك ساله در پاسخ به اينكه آيا مي 38زاهد 
خوان ببرن كمپ و اينا،  كنن، مي دن، دعوا مي اي خودم هنوزم هستن گير ميبرادر
  »شه خوام، ولي گير كردم تو مواد نمي ريم؛ مي نمي

ي كه شده اينه كه من از چي خارج شدم زيچ كنگا كن ي الآن«گويد:  ساله مي 29احمد 
رم گذاشتمش كنار ولي باز دوباره گير كردم تونم اون كارو نكنم يكي دو با ديگه نمي

كني اين لامصبا رو، با چيايي [چيزهايي]  دونم چي داره كه والا اينا رو كه ترك مي نمي
كنم  اس ترك ميدفعه 4-3خوره، كار يك روز نيسته،  ده به درد نمي ترك مي زور  بهكه 

  ».ترك كنم لامصب رو ميذاري كنار باز دوباره. خدا مگه خودش كمك كنه كه
 ».كشم، بازم نشد بارها ترك كردم، به خدا گفتم نمي«گويد:  ساله مي 31ابراهيم 

  . فقدان حمايت خانوادگي4.4
تواند بزرگ و  هر فرد در يك شبكه ارتباطي با سايرين قرار دارد، اين شبكه ارتباطي مي

حمايتي  هاي اجتماعي، يك شبكه گسترده باشد يا كوچك. ارتباط با ديگران و گروه
هاي حمايتي و ارتباطي نيازمندند. يكي  كند. در جامعه افراد به شبكه براي افراد ايجاد مي

از دست «است. در اين بخش دو مقوله  شان خانوادههاي حمايتي براي افراد  از شبكه
  گيرد. قرار مي» عدم احساس تعلق به خانواده«و » دادن فرد حامي

  خانوادهاز دست دادن فرد حامي در  4.4.1
ارتباط افراد در خانواده با يكديگر  كه موجبمعمولاً در خانواده يك فرد كليدي است 

شود. مرگ آن فرد يا نبودش باعث قطع ارتباط ساير  و حفظ شبكه خانوادگي مي
دهد.  اش را از دست مي شود و در اين شرايط فرد شبكه حمايتي مي هم بااعضاي شبكه 
ي هستند كه باعث حفظ شبكه ارتباطي بين فرزندانشان كسان جمله ازپدر و مادرها 

اش بوده است  شوند. از دست دادن فرد حامي باعث قطع ارتباط فرد با شبكه حمايتي مي
  ي بروند.زباله گردو نبود حمايت خانوادگي موجب شده كه افراد به سراغ 

عيت زندگيم من تا پيرال سال كه مادرم خدا رحمتش كنه زنده بود وض«ساله:  44عباس 
  ؛»برادرام پاشونو از زندگيم كشيدن كنار-خوب بود بعد از اون، خواهر
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حمايتي، خود نيز نقش حامي را براي  -همچنين والدين علاوه بر حفظ شبكه ارتباطي
كنند تا آنان بزرگ شوند وارد اجتماع شوند  فرزندانشان دارند، از فرزندانشان حمايت مي

كنند، از دست دادن پدر  حامي را براي فرزندانشان ايفا ميو پس از آن نيز همچنان نقش 
 جهيدرنتو مادر موجب شده است فرد توسط عضو ديگري از خانواده بزرگ شود و 

  ، محسوس بود.زباله گرداننبود فرد حامي براي 
ام يك  پدرم فوت كرده وقتي خيلي بچه بودم، خانواده«گويد:  ساله مي 29احمد 

  »مادربزرگ بود
پدر و مادرم فوت كردن من كلاس اول دبستان [بودم]، با «گويد:  ساله نيز مي 26سجاد 

؛ علاوه بر پدر و مادر، ساير اعضاي خانواده نيز از يكديگر توقع »داداشم بزرگ شدم
  حمايت دارند.

دار دارم تيلياردرن  همه، برادراي سرمايه«كند:  ساله بيان مي 45در اين خصوص غني 
ذارن منو كمك كنن، ماشين تايلندي، زن برادرا همه سواره،  نمي شون ولي زن و بچه

تا گلخونه داره، تو شهرك  12تا ساختمون توي اين شهر دارن، اون يكي  10-12
  ».كنن صنعتي يك شركت ساختموني داره ولي به ما رسيدگي نمي

  عدم احساس تعلق به خانواده 4.4.2
اي آن، داشتن احساس تعلق به گروه و لزوم بودن در يك گروه و حفظ ارتباط با اعض

شود و در صورت نبود  اعضاي آن است. احساس تعلق باعث پايبندي فرد به گروه مي
و با آن قطع ارتباط كند، همچنين  شده جداي از گروه آسان  بهتواند  آن فرد مي

 هم بازعضو گروه نپذيرند، آن فرد  عنوان بهاعضاي گروه، ديگر فردي را  كه يدرصورت
هاي اجتماعي است كه افرا  دهد. خانواده يكي از گروه اش را از دست مي ارتباطي ٔشبكه

شود.  ضرورت پايبندي و احساس تعلق در به آن احساس مي جهيدرنتعضو آن هستند 
ي در افراد شده بود، اين بود كه به خانواده زباله گرديكي از مواردي كه موجب 

ديدند يا خانواده ديگر  براي خود در خانواده نميكردند و ديگر جايي  احساس تعلق نمي
  پذيرفت. عضو خانواده نمي عنوان بهآنان را 
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 روز و  حالاي برا يكي مث من كه به اين  خانواده«گويد:  مي باره  نيا درآقاي ريگي 
دادن اعصابم كشش نداشت اون  هايي كه تو خانواده مي باشه نيسته؛ ديگه چي بگم طعنه

  »بسازمموقع باهاشون 
كني؟  يكي نيست به ما بگه آقا درد دلت چيه؟ چكار مي«گويد:  ساله مي 31ابراهيم 

كني؟ پدرم بهترين خونه و زندگي رو داره من بايد اينجا لاك كهنه جمع كنم؛  چكار نمي
منو بدبخت كرد زن پدرم كرد، خونوادت يه هفته باهات بدرفتاري كنن، چكارت كنن، 

خودت نيامدي بيرون، خودتو خراب نكردي هرچي دوست  به خدازخم زبون بزنن، 
  »داري به من بگو، بردار بگو ابراهيم، تو هرچي برداشتي گفتي رو الكي گفتي

  »ديگه هركي دنبال زندگي خودشه اين روزا«گويد:  ساله مي 38وقتي زاهد 
 يه حياطي گرفتيم اونجا«گويد:  ساله نيز از تجربه طردش توسط همسرش مي 44عباس 

تو بجنود به چهار و پونصد، سند رو به اسمش [اسم زنم] كردم، حياط رو كشيد بالا، 
خيلي، يعني كلاً كمرشكن كرد منو؛ خود خانوم ما مواد گذاشته تو جيب ما تو بجنود، 

  ».گشتم پاسگاه اومده بودن بعد سه سال منو زندان انداختن بعد من از سركار بر مي
  . حفظ كرامت انساني4.5
ها داراي شخصيت انساني هستند و حفظ اين شخصيت براي آنان مهم است،  انسان ٔهمه

مان نشانگر ارزشمندي  در جامعه» اشرف مخلوقات بودن انسان«رواج جملاتي مانند 
هايي در  انسان است؛ كسي دوست ندارد كرامتش را زير پا بگذارد، از طرف ديگر ارزش

رعايت و پايبندي به آن را دارند؛ اينكه  جامعه وجود دارد كه اعضاي جامعه سعي در
اند به سراغ  خواسته بوده است كه نمي علت نيا بهاند  ي رفتهزباله گرداي به سراغ  عده

ي انساني مهم ها ارزشكارهاي ديگري چون دزدي يا گدايي بروند، براي آنان حفظ 
بوع و ديگر سختي كار، آلودگي محيط، بوي نامط وجود باي را زباله گردبوده است و 

هاي اند، تا براي تامين معاش مجبور به زير پا گذاشتن كرامت شرايط بد آن پذيرفته
در » عدم تمايل به گدايي«و » كسب درآمدهاي مشروع و قانوني«شان نشوند. انساني

  گيرد. ذيل اين مقوله قرار مي
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  كسب درآمدهاي مشروع و قانوني 4.5.1
هاي زندگي از طريق كار كردن تامين هزينهاگرچه در تمام جوامع كسب درآمد و 

هاي  ي فرهنگي، كسب روزي از راهها ارزشي مايكي از ارزشمند است اما در جامعه
مشروع و قانوني است، افرادي كه به اين ارزش پايبندند، حاضرند كارهاي سخت با 

اي غير را زير پا نگذارند و به سراغ كاره شانيها ارزشدرآمد پايين انجام دهند اما 
  ي با درآمد بالا نروند.رقانونيغمشروع و 

كنن اينا  كشي مي رن افغان روزي من همينه، اونا مي«گويد:  سالهمي 45غني  باره نيدرا
كنم، چون همانند گوشت آدم را بخوري همين جوره،  روزيه حرامه، من اين كار رو نمي

كنن تا  كه حركت مي گيرن از همونجا افغاني كه اينا ميارن، پول دوبل ازشون مي
رسونن، اين پول حرومه به درد  رسونن بدبختارو به چه بدبختي مي شهرستان كه مي

خوره برا ما، من خانومم سيده من اگه حرام خونه ببرم من اگه هزارتومان حرام  نمي
سازه  خرم، به من نمي هزار تومن ميرم از داروخونه دارو مي 15خونه ببرم همون روزش 

  .»خورم اينجورم ميحرام، من ن
 مجازاتشود. در فرهنگ اسلامي نيز دزدي كاري مذموم در فرهنگ ما شمرده مي

 عنوان زباله گردانبهاست.  شده گرفتهسنگيني براي فردي كه دزدي كرده است در نظر 
  روند. و به سراغ دزدي نمي خوددارنداعضاي جامعه سعي در حفظ آبروي 

تونم، نتونستم راه كسي  ديگه راهي نمونده بود. نميديگه مجبور شدم، «گويد:  حسين مي
  ؛»رو ببندم

نميشه خدايي ناكرده به مال مردم دست دراز كرد، همين از ما بر «گويد: آقاي ريگي مي
  ؛»مياد

 ؛»كنم گيرم، دزدي نمي خرم) خودم مي گيرم (مي چيزايي كه مي«گويد:  ساله مي 29احمد 

هزار تومانه، اونم كه مس بايد بري  17لان كيلو مس ا«كند:  سال بيان مي 31ابراهيم 
دزدي كني بالاي تير برقا اگه خدايي نكرده بگيرنت ديگه هيچي الان رو سيم برقم شده 
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ها را] درمياري ديگه  كنن، بگيرنت مثلاً سر جرم كه مثلاً داري [سيم تو رو اعدام مي
  »تمامه، حكم اعدامه

گردي است و براي انجام  خيابان مشغول زبالهگويد فقط در راستاي  ساله مي 26سجاد 
حقيقتش دزد مزد زياد  كوچهنه پس كوچهتو «گويد:  رود، مي ها نمي اين كار به كوچه

ترسيم؛ شب به قول يارو گفتني دزد زياد داره، مام (ما هم) تا حالا اين كارو  داره، مام مي
  .»نكرديم كه بخوايم دزدي كنيم

  عدم تمايل به گدايي 4.5.2
و ي براي افراد راهي است كه از طريق آن درآمدي كسب كنند تا گذران كنند زباله گرد

سختي كار و شرايط نامناسبش اما اين  باوجودمجبور به گدايي كردن، نباشند.  گريد
اند  دانند، گدايي براي آنان پسنديده نيست و گفته افراد حفظ كرامتشان را ارزشمندتر مي

  كه:
  ؛»ام دستمو جلو اين و اون دراز كنم ه من راضيمگ«ساله:  44عباس 
  ؛»كنيم تا زير منت كس ديگه قرار نگيريم كار مي«ساله:  29احمد 

  . عدم منع اجتماعي4.6
يي وجود دارد كه مردم به آن پايبندند و به ديگران نيز اجازه ها ارزشدر هر اجتماعي 

زدي در نزد مردم پسنديده نيست د مثال عنوان بهدهند،  را نمي ها ارزشاين تخطي از اين 
ي اين درزمانكنند و  روند هويت خود را مخفي مي و لذا كساني كه به سراغ دزدي مي

در هر  زباله گردان كه  يحال دردهند كه در معرض ديد سايرين نباشند،  كار را انجام مي
ر عدم فشا« ٔساعت از روز و حتي در اماكن شلوغ مشغول كار خود هستند. دو مقوله

  گيرد. در ذيل اين بخش قرار مي» دولتي مأمورانعدم برخورد «و » مردم
  گردي توسط مردمپذيرش زباله 4.6.1

را نشناسد اما در هر  ها آنپوشانند تا كسي  صورت خود را مي زباله گردان نكهيباا
مشغول كار خود هستند، حضور  وآمد رفتهاي پر  ساعتي از روز و حتي در خيابان
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هاي  پردازند. مردم نيز در پلاستيك ان اهميتي ندارد و به كار خود ميمردم برايش
  كنند. تفاوت از كنار اين افراد عبور مي گذارند و بي ها مي شان را در سر كوچه زباله

  ؛»كنم كاري به مردم ندارم، بهشون توجهي نمي«گويد:  حسين درباره حضور مردم مي
  »رسه در مشكلات دارن كه به اينا نميمردم ديگه اينق«گويد:  ساله مي 38زاهد 
  دولتي مأمورانعدم برخورد  4.6.2

اي نياز به كنترل امور و وقايع آن است تا در صورت بروز مشكل جلوي  در هر جامعه
اي كه  در هر حوزه مأمورانحلي پيدا كرد.  وقوع مجدد مشكل را گرفت و براي آن راه

كنند. لزوم  ا فرد متخطي برخورد ميكنند در صورت تخلف از قانون، ب فعاليت مي
  دهد. برخورد با فرد، خلاف دانسته شدن عملي است كه فرد انجام مي

دانند و چون ممنوعيت قانوني براي خود  عمل خود را خلاف قانون نمي زباله گردان
 زباله گردانها تفكيك نيست،  زباله كه  ييآنجا ازدهند.  بينند به كار خود ادامه مي نمي
اين عمل باعث آلودگي  نكهيا باپردازندو  و به جستجو مي بازكردههاي زباله را  يكپلاست

زباله ها به  در كوچه زباله گردانگيرد.  شود اما برخوردي با آنان صورت نمي محيط مي
پردازند بخصوص در شب، زيرا ممكن است به علت دزدي با آنان برخورد  ي نميگرد

  پردازند. ر خود ميشود و لذا در خيابان اصلي به كا
مامورا كاري ندارن چون خلافي نكرديم كه با ما كاري «گويد:  مي باره  نيا درحسين 

  »كنند
  »گن ماموراي شهرداري بعضيا آشنان ببينن چيزي نمي«گويد:  آقاي ريگي مي
 »گشت و اينا نميان نه«گويد: سجاد نيز مي

شايد گير بدن اما تو خيابون  هكوچ  پس  كوچهمامورا كار ندارن، تو «گويد:  زاهد مي
  .»اصلي كار ندارن

  
  گيري . بحث و نتيجه5
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شان هستند اما ساختارهاي زندگي ها كنشگران فعال زندگيبا وجود اينكه انسان
هايي را شرايط و زمينه تواندمي گذارد واجتماعي بر كوچكترين مسائل فرد اثر مي

تواند با ايجاد كند و يا ميمتعارف خارج بوجود آورد كه جريان زندگي فرد را از حالت 
ي راهي براي كسب درآمد زباله گردشرايط جديد فرد را دوباره به زندگي برگرداند. 

-هاي اجتماعيگردي معلول زمينهوتأمين معاش براي زباله گردان است و انتخاب زباله
تامين  تنگناهاي شغلي و ضرورت«است كه فرد در آن قرار گرفته است.  اقتصادي
كشد كه فرد شرايطي را به تصوير مي» عدم حمايت دولتي/سازماني«در كنار » معاش

گردي نداشته است. بنابراين حمايت از براي گذران زندگي، انتخاب ديگري بجز زباله
شود تا آنان بتوانند دوباره  اند، باعث مي اجتماعي دچار آسيب شده ازلحاظافرادي كه 

گردان باعث دلسردي آنان زباله تيحما عدمسر بگيرند و زندگي طبيعي خود را از
داشته باشد. بيكاري، مخارج  به دنبالتواند تبعات اجتماعي ديگري نيز  خواهد شد و مي

علل  نيتر مهمعدم توان ادامه آن شغل، از  به خاطرشغل قبلي  دان دستخانواده و از 
  ي بوده است.زباله گردروي آوردن افراد به 

كنند اما اين گرد شدن تاكيد ميهاي فردي موثر بر زبالهها، به زمينهر مقولهاگرچه ساي
اقتصادي جامعه دارد. در وهله اول -هاي فردي نيز ريشه در شرايط اجتماعي زمينه

هاي اعتياد و  رسد اعتياد يك انتخاب فردي باشد اما فراهم بودن زمينهاگرچه به نظر مي
-هاي ترك اعتياد، باعث شده زبالهي افراد به كمپجعههاي لازم براي مرا نبود حمايت

» فقدان حمايت خانوادگي«گردان به دليل عدم حمايت كافي قادر به ترك اعتياد نباشند. 
به معني ناديده گرفتن فرد توسط ساير اعضاي خانواده است، خانواده يكي از نهادهاي 

فراد، حمايت از اعضاي خود، اساسي هر جامعه است كه تأثير زيادي بر اجتماعي شدن ا
هاي زندگي  حفظ شبكه ارتباطي و... دارد. فقدان حمايت خانوادگي اثرات منفي بر جنبه

ها معمولاً يك فرد كليدي وجود دارد كه موجب  يك فرد خواهد گذاشت. در خانواده
شود، فوت اين فرد و نبود  حفظ ارتباط و حمايت اعضاي خانواده از يكديگر مي

و حمايت در بين اعضاي شبكه خانوادگي  اتبراي آن باعث قطع ارتباطجايگزيني 
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شان گردان با ديگران، و بازگرداندنشود. در نتيجه بايد راهي براي ترميم روابط زباله مي
  خانوادگي يافت.-ي روابط اجتماعيبه شبكه

هايي از جمله كسب روزي حلال، كرامت انساني، اهميت دو حفظ و تقويت ارزش
شان سعي  گردان با وجود شرايط نابسامان اقتصاديني براي جامعه دارد. اينكه زبالهچندا

در كسب درآمدهاي مشروع و قانوني دارند زمينه و فرصت مناسبي را در اختيار جامعه 
ها معنا و كاركرد ها منوط به اين خواهد بود كه اين ارزشقرار داده است. حفظ ارزش

تواند منجر  گردان ميمعه از دست ندهند، حمايت از زبالهخودشان را در نزد اعضاي جا
  هاي اجتماعي نظير كسب روزي حلال، شود.به حفظ ارزش

شود منابع مشروعيت نيز از مشروعيت داشتن انجام كاري در جامعه باعث رواج آن مي
گردان، در كنار درون جامعه است، سكوت مردم و عدم برخورد ماموران دولتي با زباله

  ير عوامل، موجب رشد اين پديده در جامعه شده است.سا
 ٔمقولهو انتزاع آن در سطحي بالاتر به كشف  اين تحقيق هاي ميداني تحليل و تفسير داده

تصوير روشن  تواند يممنجر شد كه » گردي؛ پيامد حمايت اجتماعي ناكافي زباله« هسته
آشكار سازد. مي توان گفت  و گويايي از دلايل زباله گردي در بين افراد درگير را

از  رفت برونكنشگران و افراد درگير در ميدان مورد مطالعه، زباله گردي را راهي براي 
ي حمايتي، براي حمايت از خود و ها سازمانتنگناهاي معيشتي و جايگزيني براي 

  در جهت حفظ كرامت انساني مي دانستند. شان خانواده
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